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  بررسي ساخت همپايه با رويكردي كمينه گرا
  

  ٢. شكوفه خليلي١علي درزي

  دانشگاه تهران. تهران. ايران عضو هيئت علمي دانشكده ادبيات. ١

  . تهران. ايرانتهران دانشگاه اتيادب ارشد يكارشناس آموخته دانش. ٢

  چكيده
ها از جهت شود و اين ساختفارسي پرداخته ميي زبان هاي همپايهدر اين پژوهش، به مبحث تقارن ساخت

شود. سپس به گروه عطفي و توصيف ساختاري آن ها بررسي و بازبيني ميتعادل و تطابق موجود در آن

د. در نهايت، سه تحليل مختلف از چگونگي اتصال انواع شوپرداخته و گشتار آلفاي همپايه معرفي مي

  معطوف ها به گروه عطفي بر مبناي سه فرض اتصال از طريق:

الف) اعمال كاهش و حذف، ب) ادغام و پ) اتصال در سطح متفاوتي از بازنمايي، مورد بررسي قرار 

 شود. ها معرفي ميآنترين  گيرد. آنگاه ديدگاه دربردارنده كاهش و حذف به عنوان كارآمدمي

  ساخت همپايه و رويكرد كمينه گرا كليدي:هايواژه
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  بيان مسأله

ي زبان فارسي است كه دراين هاي همپايهنامه نخست وضعيت تقارن ساختي مورد طرح دراين پايانمسأله

شود، سپس هاي واژگاني همپايه شده در زبان فارسي مطرح ميراستا مبحث تعادل و همچنين تطابق گروه

  گيرد. مي ها به گروه عطفي در زبان مورد بررسي قرارادامه چگونگي اتصال انواع معطوف در

  

  اهميت و هدف پژوهش
رسد يبه نظر م ي كمينه گرا از مهمترين نظريه هاي نحو جديد به شمار ميرود، ضرورينظر به اينكه برنامه

كي از ي وانكه دراين زمينه تحقيقات بيشتري به عمل آيد. همچنين از آنجا كه ساخت همپايه به عن

ا مواردي ي جدي به صورت رساله، كتاب و يمورد مطالعه هاي زبان، تا به امروز در زبان فارسيجهاني

اين  رسد. ضمنمي ازاين دست قرار نگرفته است، لذا لزوم پژوهش دراين زمينه بسيار ضروري به نظر

  دارد به اهداف نائل شود: پژوهش نگارنده درنظر

  زبان فارسي هاي ساخت همپايهالف) بررسي و توصيف برخي ويژگي

   ي كمينه گرا.ترين تحليل ساخت همپايه در قالب برنامهب) معرفي مناسب

  

  فرضيه
بان زهمپايگي  ي مورد بررسي چهار فرضيه وجود دارد. نخستين فرضيه پيرامون تقارن دردر رابطه با مسأله

 دهاي عطفيي چگونگي اتصال واحفارسي است و سه فرضيه ديگر كه دربرابر يكديگر قرار دارند به مسأله

  پردازند:خودميبه گروه 

  ي زبان فارسي داراي تقارن هستند. هاي همپايهالف) ساخت

  ب) اتصال واحدهاي عطفي به گروه عطفي نيازمند سطح ديگري از بازنمايي است. 

  پ) اتصال واحدهاي عطفي به گروه عطفي از طريق ادغام امكان پذير است. 

  گيرد. اهش و حذف صورت ميت) اتصال واحدهاي عطفي به گروه عطفي از طريق اعمال ك

  

  مباني نظري تحقيق
اي تحت ارائه مقاله با ١٩٩٢مبناي نظري اين پژوهش، برنامه كمينه گرا است كه به طور جدي از پايان سال 

ي ن بدنهي كمينه گرا كه استمرار و تكويآغاز شد. در برنامه” اي كمينه گرا براي نظريه زبانيبرنامه“عنوان 

گزيني است، دستور زبان به ي حاكميت و مرجعشي و به ويژه استمرار مستقيم نظريهاصلي دستور زاي

  باشد:شود كه تنها شامل دو سطح ميصورت نظامي فرض مي
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طه گردد و ديگري ساخت منطقي كه نقيكي سطح ساخت آوايي كه نقطه آغاز تعبير آوايي محسوب مي

ي مله نظريهختلف دستور زايشي از جمشتر در گونه هاي آيد. سطوحي كه بيآغاز تعبير معنايي به شمار مي

  باشد. ها مطرح بود از قبيل زير ساخت و ساخت ظاهري مفروض نمياصول و پارامتر

نام ادغام وظيفه آيد، بلكه فرآيندي بهي ايكس تيره به ميان نميدراين برنامه تحقيقاتي ديگر سخني از نظريه

  هارا برعهده دارد. جمله تشكيل نمودارهاي درختي و اشتقاق

ي از ها نحوي بايد ناشها است؛به عبارت ديگر جابجاييانواع كاركرد حركت آلفا به منظور بازبيني مشخصه

 ي كمينه گرا مفهوم حاكميت به طور كلي ازميانهاي ساختواژي باشد. علاوه براين، در برنامهانگيزه

  فصيل بيشتري معرفي خواهد شد. ر با ترود. در ادامه مباني نظري تحقيق حاضمي

  

  گراي كمينهبرنامه
ق و نكاتي در باب اقتصاد در اشتقا“اي تحت عنوان در اوائل دهه نود، چامسكي با نگارش مقاله

ي كمينه برنامه“ي اصلي دستور زايشي كه ي بدنهسرآغازي را براي تازه ترين انگاره” هاي زبانيبازنمايي

حله شود كه بايد ازهر فرآيند و مرنهد. از عنوان مقاله چنين برداشت ميرو مي شود، پيشخوانده مي” گرا

ز دبير مقدم، ا، به نقل ١٩٩٥(چامسكي  غيرضروري و زائد ويا نماد حشو در نمودهاي زباني دوري گزيد

  ست. اي كمينه گرا صرفه جويي در مراحل اشتقاق و بازنمايي ). در واقع هدف اصلي در برنامه١٣٨٣

ل نظريه بايد عاري از حشو باشد. مشكمسكي با درنظر گرفتن اين كه نظريه پردازي و مدل سازي ميچا

  داند. حاكميت و مرجع گزيني را در اقتصادي نبودن آن مي

 مطرح كرده بود؛” سادگي“تحت عنوان  ١٩٧٥هاي نحوي، گردد كه پيشتر در ساختمي وي همچنين به باز

و دستور ي زباني امكان گزينش دستور بهتر را ازميان درا كه به نظريهبدين صورت كه روال ارزيابي 

هاي قديمي نظريه اصول و پارامترها با اين داند. . صورتمرتبط و وابسته مي” سادگي“دهد، با مفهوم مي

يرامون اري پدفرض سروكار داشتند كه نظام زباني سطوح مختلفي از بازنمايي دارد كه اطلاعات نظام 

هايي كه گرا، اين سطوح مختلف را تنها بداني كمينهشود. برنامهها رمزگذاري ميت زباني در آنعبارا

در جهت  كند و در راستايه برداشتن گامي دگرطور مفهومي براي دستور ضروري هستند محدود ميبه

  ز:بارتند اح عداند. اين سطوسادگي دستور، تنها وجود دوسطح را به عنوان سطوح زباني در آن مفروض مي

ي آغاز نظام گردد و ساخت منطقي كه نقطهي آغاز نظام تعبير آوايي محسوب ميساخت آوايي، كه نقطه

  )٧٨:١٣٧٤آيد. (كريمي، تعبير معنايي به شمار مي

ي كمينه گرا، باطرح اين سوال كه درتعامل نظام زباني و نظام كنش چه شرايطي برنظام زباني تحميل برنامه

شرايط اين تعامل است. به بيان ديگر، نظاميست ”بهينه”به اين فرض پرداز كه استعداد زباني دركشود، مي

 هاي خاص در آن توسط اصول زباني دچار توصيف مكرربهينه و خالي از حشو به مفهومي كه پديده

 شودهاي اقتصادي واقع ميگيري تلاشي كمينه، موضوع محدوديتشوند و نظام زباني، با به كارينمي
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نظام ”و”واژگان”). در اين برنامه، نظام زبان دوبخش اصلي١٢:٢٠٠٥(هورنشتاين، نونس و گروهمن. 

شود و شود. مدخل هاي واژگاني توسط نظام محاسباتي برگزيده و ادغام ميرا شامل مي”محاسباتي

دبير  قل از(چامسكي، به ن آورندهاي زباني را با دوسطح صورت منطقي و صورت آوايي پديد ميساخت

هاي واژگاني توسط نظام محاسباتي كه بخشي از گرا، مدخلي كمينه). در طرح اوليه نظريه١٣٨٣مقدم. 

تيره در نظريه حاكميت و مرجع گزيني است مبناي تشكيل نمودارهاي درختي و اشتقاق همان نظريه ايكس

تيره به ديگر سخني از نظريه ايكس ). در طرح هاي بعدي اين برنامه،١٨٦و١٧٢(همان: شودها واقع ميجمله

آيد. بلكه فرآيندي به نام ادغام وسيله تشكيل نمودارهاي درختي و اشتقاق جمله هارا برعهده دارد. ميان نمي

ي كوچكي از اصول بنيادي حاكم و ناظر بر فرآيندهاي اشتقاق اساس اين ). به علاوه مجموعه٢٤٣(همان:

  ). ٧٨:١٣٧٤(كريمي،  دهندنظريه را تشكيل مي

  

  ديدگاه حذف در تحليل وَن اويرساو
  پردازيم است. ي)، بسيار مشابه نظريه پيشنهادي وايلدركه در پايان بدان م١٩٨٧پيشنهاد ون اويرساو(

مايي نكته مهم و قابل ذكر تحليل وي مفهوم مواضع حذف است. تعيين مواضع حذف براساس بازن

 كند:يمساو به دو موضع حذف براي امكان حذف اشاره گرافيكي از ترتيب خطي ميسر است. ون اوي

كنند و مواضع ها را حذف ميمواضع حذف در منتهي اليه سمت چپ كه عناصر مشابه در آغاز جمله

تي را نمايند. وي همچنين محدوديحذف درمنتهي اليه سمت راست كه عناصر مشابه پاياني را حذف مي

هاست. ون تنها دو مورد عناصر انتهايي مرز جمله كان حذفكند كه شامل امبيني ميبراي حذف پيش

ل با توان در موضع حذف درنظر گرفت به صورتي كه همجوار بلافصاويرساو معتقد است عنصري را مي

ده اره شمرز جمله باشند، خواه همجوار چپ باشد، خواه همجوار راست. مواضع حذف و محدوديت اش

  شوند:تفسير مينشان داده شده است كه بدين صورت 

xگيرد، . . . به منزله موارد مشابه،هاي معطوف ديگر قرار ميبه جاي هر سازه غير همانند با سازه   

CONJ باشد. هاي جمله و () نشان دهنده اختيار ميدرنماد عطف، [ ] مرز 

  

  روش پژوهش
است  مورد مظرلازماي است، در راستاي تحقيق پيرامون موضوع روش تحقيق حاضر به صورت كتابخانه

لازم و  اطلاعات رد تاابتدا منابع موجود دراين زمينه، اعم از كتاب يا مقالات مرتبط مورد بررسي قرار گي

ان انطباق هايي از زبادهدع استخراج نموده و آن را با كافي به دست آيد. آنگاه بايد الگوهايي را ازاين مناب

  داد. مراحل پژوهش بدين شرح است:

  سي و مطالعه اوليه منابعالف) برر

  ي زبان فارسيهاي همپايههاي مربوط به ساختب) گردآوري داده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

2-
01

 ]
 

                             4 / 10

https://jnrihs.ir/article-1-208-en.html


  ٢٧ /    بررسي ساخت همپايه با رويكردي كمينه گرا 

 
  پ) ارزيابي داده هاي بدست آمده براساس قضاوت دستوري اهل زبان

  ي زبان فارسيت) ارائه توصيف از برخي ويژگي هاي ساخت هاي همپايه

  ي كمينه گرادر قالب برنامهث) معرفي كارآمدترين تحليل از ساخت هاي همپايه در زبان 

  

  نظام دستوري 
ها با هدف بازبيني گرا، هيچ نوع حركت يا جابجايي اختياري وجود ندارد. انواع حركتي كمينهدربرنامه

هاي ساختواژي باشد. ز انگيزهاهاي نحوي بايد ناشي جاييمعني كه جابهگيرد؛بدينها صورت ميمشخصه

  شخصه هاي ضعيف و قوي وجود دارد. همچنين تمايزي بنيادي ميان م

  

  اصول
 پذير است كه براي توليد جملهصورتي امكان در چارچوب كمينه گرايي، كاربرد حركات نحوي در

د كه يژه بر همه ي حركات نحوي حاكم هستنشمار آيد. بنابراين يكسري اصول و ساخت الزامي بهخوش

ترين حركت، اصل ارتند از:اصل كوتاهاين اصول عب روند.شمار ميواقع محدود كننده حركات نحوي به در

  تعلل، اصل طمع و اصل خوانش كامل. 

  

  ترين حركتاصل كوتاه
ترين حركت است. براساس اين اصل حركت جويي، اصل كوتاهويژگي هاي اصل صرفهاز مهمترين 

. ٢ه انگليسي (هر دو جمل). ٧٩:١٣٧٤(كريمي،  ع باشدترين جايگاه از همان نوهرعنصر زباني بايد به نزديك

 . پ)٢( شوند. در مثالترين حركت، بدساخت تلقي ميبه دليل نقص اصل كوتاه . ب)٣( و فارسي پ)

به محلي دورتر رفته و اصل  Johnابراين پرشده، بن itتوسط  Johnترين جايگاه گروه اسمي به نزديك

  ترين حركت را نقض كرده است. كوتاه

دهد. يح ميا كه در ساخت آوايي جمله تاثيري ندارد بر حركات ظاهري ترجاصل تعلل حركات نهايي ر

هاي ساخت واژي قوي براي توانند انجام پذيرند كه انگيزهدرنتيجه حركات ظاهري فقط درصورتي مي

هاي ساخت واژي به هاي حالت، مطابقه و مشخصه پرسشي از جمله انگيزهحركت داشته باشند. مشخصه

اي از ، اصل تعلل كه جلوه)٨٢:١٣٧٤(كريمي،  شوندحركت عناصر زباني را موجب ميآيند كه شمار مي

 دبير به نقل از ؛١٩٩٥(چامسكي،  اندازدن به تعويق ميهارا حدالامكااقتصاد در اشتقاق است حركت سازه

  ). ٦١٠:١٣٨٣مقدم، 
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  اصل طمع

ورتي يك عنصر زباني در ص اصل طمع مبتني برلزوم ارضاء ساخت واژي عناصر زباني است. حركت

ه بر غير هاي ساخت واژي آن عنصر انجام گيرد. هدف اين اصل تكيضروري است كه به منظور ارضاء نياز

باني به منظور ). از آنجا كه حركت هر عنصر ز٨٣:١٣٧٤(كريمي،  اختياري بودن جابجايي هاي نحوي است

اميده نست، چامسكي اين موضوع را اصل طمع اني اهاي ساخت واژي خود آن عنصرزببرآورده كردن نياز

  ). ١٣٨٣به نقل از دبير مقدم،  ؛١٩٩٥(چامسكي است

  

  اصل خوانش كامل
گيرد و اين خوانش تنها مبتني بر گرا خوانش معنايي تنها در بخش صورت منطقي انجام ميي كمينهدربرنامه

در نمود صورت  غيرقابل تعبيري ي دستورير نمود منطقي است. اگرمشخصههاي معنايي موجود دمشخصه

ي اين اصل طرد آن نمودهاي ظيفهمنطقي موجود باشد، اين زنجيره غيردستوري خواهد بود. بنابراين و

اي اصل خوانش كامل هاي غيرقابل تعبيرهستند. اگردر اشتقاق جملهمنطقي است كه حاوي مشخصه

را كه آن اشتقاق درصورت منطقي همگ شد، اصطلاحاً ميگوييمي صورت منطقي رعايت شده بادرحوضه

اي از اصل خوانش كامل تخطي شود، يعني عنصري ). درصورتي كه اشتقاق جمله١٧٠:١٩٧٧(ردفورد است

 شودمي ساقط موجود باشد كه در تعيين معناي جمله هيچ نقشي نداشته باشد، چنين اشتقاقي اصطلاحاً

شود. هرگاه اين اصل ش آوايي جمله تعيين مي). در بخش صورت آوايي نيز خوان١٧١:١٩٩٧(ردفورد، 

ست. گوييم آن اشتقاق در صورت آوايي همگرا ادربخش صورت آوايي رعايت شده باشد، اصطلاحاً مي

رت آن ي دستوري و معنايي در صورت آوايي يافت نشود، درغيراين صوبدين معني كه هيچ گونه مشخصه

در صورت منطقي هم درصورت  ). هرگاه اشتقاقي هم٣٥٤:١٩٩٥ويبلهوت، ( اشتقاق ساقط خواهد بود

 دبير ه نقل ازب ؛١٩٩٥(چامسكي،  شودآوايي اصل خوانش كامل را رعايت كرده باشد همگرا شمرده مي

  ). ١٣٨٣مقدم، 

ي شمار، اگرچه هاي همپايه داراي تعادل غيرمعمول با مشخصهكند ساخت)، اشاره مي١٩٩٨( يوهانسن

اي ندارند: درواقع، اين كه و سادهخورند، با اين حال تحليل مشخص به چشم مي هاتقريبا در تمامي زبان

ر هارا معنايي درنظها جزء بازنمود نحوي هستند با معنايي هنوز روشن نيست؛اگر اين مشخصهاين مشخصه

عنايي مها با ساير مقولات محدود به ملاحضات بگيريم، مشخص نيست كه چرا همواره مسئله تطابق آن

ز همواره ا توان پي برد كه چرانيست و چنانچه نحوي باشند، تحليل واضحي در گروه عطفي ندارند و نمي

ين نكته اشاره دارند ) كه بد١٥( هايمثال شود؛همپايگي دو واحد مفرد يك گروه عطفي جمع حاصل نمي

  شوند. هردو خوش ساخت محسوب مي

غيرمعمول، در زبان فارسي نيز قابل مشاهده است، اما به دليل هاي داراي تعادل نمونه هايي ازاين نوع ساخت

هاي همپايه زبان فارسي درنظر گرفت. هارا به منزله عدم تعادل در ساختتوان آننداشتن تحليل ثابت، نمي
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  ٢٩ /    بررسي ساخت همپايه با رويكردي كمينه گرا 

 
كاربردي است كه بازهم به دلايلي كه به -هاي همپايه نامتعادل معنايي زبان فارسي همينطور داراي ساخت

  شوند. پردازيم، در تحليل ناديده گرفته ميدر ذيل بدانها مياختصار 

برهم خوردن ترتيب  دي هستند؛كاربر- عناييمهاي نامتعادل ) نمونه هايي از همپايه١٨(-)١٦موارد (

جود، كند، بااين وقرارگرفتن واحدهاي همپايه شده، اگرچه جمله هارا از حالت خوش ساخت خارج مي

  شوند. بدساخت تلقي نميجمله هاي حاصل ضرورتاً 

  الف. زندگي پستي و بلندي زياد داره.  )١٦(

  ؟زندگي بلندي و پستي زياد داره )ب

  الف. سعيد مهربان مرد و به خاك سپرده شد.  )١٧(

  ؟سعيد مهربان به خاك سپرده شد و مرد.  ب)

  الف. كسي اينجا به خاطرچشم و ابروش محترم نيست، هست؟ )١٨(

  و چشمش محترم نيست، هست؟ ب. ؟كسي اينجا ابرو

ب شاهد معاني اصطلاحي هستيم، در واقع ترتيب كاربردي، اغل-ي نامتعادل معنايي هاي همپايهدر ساخت

خطي از تست و اقرارگيري واحدها به سبب اصطلاح بودن خيلي ازاين كلمات از پيش در زبان تعيين شده 

ا وجود ي كه براي ترتيب قرارگرفتن اين واحدهشود. معيارهايهاي عجيب ميآن باعث پديد آمدن جمله

توان به لحاظ نحوي غيرقابل هاي اين چنيني را نميهاي مربوط به بافت هستند و بسياري از جملهدارند معيار

  قبول دانست. 

  

  گروه عطفي
شود. در توصيف همپايگي، ) مترادف با ساخت همپايه درنظر گرفته ميCoPاصطلاح گروه عطفي(

كند. در ي ميشود كه مستقيماً از نظريه ايكس تيره پيرومياني براي گروه عطفي درنظر گرفته ميساختاري 

هاي بعدي نخست به توصيف ساختارگروه عطفي پرداخته، سپس همبستگي ميان ترتيب كلمات بخش

  گيرد. گروه عطفي و ترتيب كلمات در زبان به طور عمومي مورد بررسي قرار مي

  

  يساختار گروه عطف
كند. هسته گروه عطفي را يك عطف كه از ) را براي گروه عطفي پيشنهاد مي٢٧( )، الگوي١٩٩٨يوهانسن (

 دهد. اين عطف براي داشتن يك گروه كامل نيازمند دو موضوع است؛واژگان پديد آمده، تشكيل مي

همان الگوي كلي  گيرند. گروه عطفي، چنانكه پيشتر اشاره شد، ازها در جايگاه موضوع قرار ميمعطوف

ابتدا - هاي هسته) الگوي گروه عطفي زبان٢٧كند. در نمودارهاي (آشناي نظريه ايكس تيره پيروي مي

دهد كه جايگاه باشد؛يوهانسن توضيح مي. ب) مي٢٧انتها مطابق (- هاي هسته. الف) وزبان٢٧( مطابق

شود. سپس انتها با معطوف دوم پر مي-  هاي هستهابتدا با معطوف اول و در زبان- هاي هسته شاخص در زبان
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هاي گروه عطفي ميبينيم كه جايگاه شاخص (معطوف حاضردر جايگاه شاخص)، در بررسي مشخصه

  دهد. هاي خود را به گروه عطفي انتقال ميمشخصه

  

  هاي گروه عطفيمشخصه
معطوف  ي را ازهاي معقولات نحووه عطفي مشخصه)، گر١٩٩٣در قالب برنامه كمينه گرايي چامسكي(

نانچه ) چ٤:فصل چهار، ص١٩٩٨(يوهانسن،  گيرداخص ميش- شاخص خود از طريق رابطه تطابق هسته

هاي شاخص خودرا يكي شدن مشخصه ها بدانيم، هسته بايستي مشخصه شاخص را شامل- تطابق هسته 

ي يجهر نتد فرافكن كند. ازاين رو مشخصه هاي شاخص نيزدر سطح بيشينه ظاهر خواهند شد. در واقع

و معطوف جايگاه متمم به لحاظ عدم شوند هاي واژگاني به گروه عطفي اعطا ميفرافكن هسته مشخصه

  به گروه خود بدهد.  تواند هيچ مشخصه نحويشركت در تطابق نمي

 توان موقعيتي درنظر گرفت كه در آن، دو واحد تركيب شده هيچ مشخصه متضادييكي شدن را مي

) نمونه اي از يكي شدن ١٩٩٣ها (مطابق چامسكي مشخصه شاخص بازبيني- تطابق هسته نداشته باشند. 

شوند. هاي مشابه) باهم يكي شده، اما ساير معقولات يكي نمياست؛معقولات همساز (داراي مشخصه

بايد  ها متضمن اينست كه هرواحد مشخصه هاي مخصوص به خود دارد كهاگرچه ديدگاه بازبيني مشخصه

  هاي واحد ديگر بازبيني شود. ل مشخصهدر مقاب

رخي بن بتواند توان مفهوم وسيعتري براي آن قائل شد. بدين معني كه در آن، هر واحد همچنيبااين حال مي

  كند.  هاي واحد ديگر را اخذست داده و مشخصهدهاي خود را از مشخصه

اده د) مطابقت ١٩٩٧( فجكندبا نظام مشخصه اي  ها در ساخت همپايهاكنون چنانچه وضعيت مشخصه

ي مشترك ) قابل اشاره است. تنها مشخصه٣) به صورت (٢اي سه معطوف جمله (هاي مقولهشود، مشخصه

خصه دهد هسته قابليت داشتن يك متمم را دارد. البته اين مشاست كه نشان مي [comp+] ها در ميان آن

  نيز مشترك است.  (vp)در گروه فعلي 

  

  گيرينتيجه
هاي همپايه در اين فصل در مرحله نخست، به توصيف ساخت همپايه زبان فارسي از جهت تقارن واحد

هاي همپايه زبان پرداخته شد. در راستاي اين توصيف، وضعيت تعادل و همينطور تطابق موجود در ساخت

به عنوان فارسي مورد بازبيني قرار گرفت. مبناي چنين توصيفي فرض درنظر گرفتن تطابق و تعادل 

هايي متقارن با هاي همپايه زبان فارسي به عنوان ساختف بود. نتيجتاً ساختهاي مختلپارامترهايي در زبان

حداقل انحراف از تعادل و تطابق كامل شناخته شدند. سپس، مرحله بعد بع معرفي گروه عطفي، توصيف 

ليل هاي متفاوتي پيرامون چگونگي ساختار گروه عطفي و گشتارآلفاي همپايه اختصاص يافت. همچنين تح

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

2-
01

 ]
 

                             8 / 10

https://jnrihs.ir/article-1-208-en.html


  ٣١ /    بررسي ساخت همپايه با رويكردي كمينه گرا 

 
هاي مذكور بر سه فرض اتصال هاي عطفي به گروه عطفي مورد آزمون قرار گرفت. تحليلاتصال واحد

  واحدهاي عطفي به گروه از طريق:

ه بد. لازم بودن الف) اعمال كاهش و حذف، ب) ادغام و پ) اتصال در سطح متفاوتي از بازنمايي، استوار

ضعيت لكه وبمرحله از كار تمركز چنداني بر روي زبان فارسي به طور اخص نبود،  ذكر است، در اين

از  هاي همپايه در زبان مدنظر قرار داشت. پس از برشمردن نقاط قوت و ضعف هركدامعمومي ساخت

  هاي مورد بررسي، از ميان آنها فرض اعمال كاهش و حذف مورد پذيرش قرار گرفت. تحليل
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